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چکیده
حدود دو سده است که »دکوراسیون داخلی«، »طراحی داخلی«، و »معماری داخلی« در نامیدن تخصص هایی 
به کار گرفته می شوند که مربوط به سامان بخشی فضاهای داخلی است. ظهور این تخصص ها با تقدم و تأخر همراه 
بوده است، اما امروزه هر سه در گفتمان آموزشی و حرفه ای مربوط به فضاهای داخلی حضور دارند. با این وجود، 
چگونگی شکل گیری آنها در نسبت با هم مناسباتی پدید آورده است که پرسش برانگیز و در خور تأمل است. هدف 
این پژوهش، فهم چگونگی نسبت میان ظهور این سه تخصص با تأمل در مبادی و مبانی شکل گیری آنهاست. بدین 
منظور، در این پژوهش ابتدا منشأ و خاستگاه شکل گیری هر یک از این تخصص ها در دو بستر حرفه و آموزش 
واکاوی شده است، سپس نسبت میان ظهور آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. روش این پژوهش تحلیلی تفسیری 
و استدلال منطقی است. در یافته های این پژوهش، نحوۀ برهم کنش عوامل تأثیرگذار در شکل گیری دکوراسیون 
داخلی، طراحی داخلی، و معماری داخلی و چگونگی نسبت میان این سه تخصص به صورت یک مدل مفهومی 
تبیین شده است. ازآنجایی که عمر اندکی از موضوعیت یافتن این تخصص ها می گذرد، در میان اهالی دانش و حرفه 
ابهام هایی در فهم چیستی و چگونگی آنها وجود دارد؛ این پژوهش به فهم دقیق تر این تخصص ها و روشن نمودن 

موقعیتشان نسبت به هم کمک می کند.
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مقد  مه

مریم دربندی و همکاران

دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، و معماری داخلی، به عنوان سه 
نامی شناخته می شوند که دلالت بر تخصصی هایی دارند که معطوف به 
سامان بخشی فضاهای داخلی است. پدید آمدن این سه عنوان در روندی 
تاریخی روی می دهد. ابتدا دکوراسیون داخلی در اوایل قرن نوزدهم، 
سپس طراحی داخلی در اوایل قرن بیستم، و پس ازآن معماری داخلی 
در حدود چهار دهة پیش مطرح می شود. چگونگی شکل گیری این سه 
عنوان و تأثیری که بر یکدیگر می گذارند، از موضوعات درخور تأمل در 
حوزۀ شناخت این تخصص ها محسوب می شود. درواقع، می توان گفت 
با فهم چگونگی ظهور این تخصص ها و نسبتی که شکل گیری آنها با 
هم می سازد، می توان به فهم خاستگاه آنها دست یافت؛ از این مسیر 
شناخت دقیق تری از چیستی این سه تخصص حاصل می شود. بنابراین، 
از این سه  این پژوهش به خاستگاه و دلایل شکل گیری هر یک  در 
عنوان پرداخته می  شود و نسبت میان ظهور آنها مورد بررسی و تحلیل 
قرار می گیرد. به منظور دست یابی به این هدف ابتدا لازم است بستر و 
عوامل موجود در آن و همچنین برهم کنش این عوامل بر یکدیگر که 
سبب شکل گیری هر یک از سه عنوان می شود، مورد مداقه قرار گیرد. 

بنابراین، ابتدا مبانی و مبادی پیدایش هر یک از این سه عنوان مورد 
بررسی و تحلیل قرار می گیرد؛ چراکه با ریشه یابی و شناخت عوامل 
نیازی را شناسایی کرد که بر  و شرایط هر دوره، می توان خواست و 
ظهور هر یک از این تخصص ها تأثیر گذاشته است. این عوامل و شرایط، 
منظومه ای می سازند که در آن بر هم تأثیر می گذارند و تأثیر می پذیرند. 
در نتیجه، برهم کنش آنها به شکل گیری و موضوعیت یافتن هر یک از 
این تخصص ها می انجامد. بنابراین، گام اول این پژوهش شناخت ریشه ها 
و عوامل شکل گیری سه تخصص دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، و 
معماری داخلی است. این امر هم در بستر حرفه و هم در بستر آموزش 
مورد بررسی قرار می گیرد. پس ازآن، نسبت شکل گیری این سه تخصص 
با یکدیگر مورد تحلیل قرار می گیرد و تلاش می شود این نسبت به صورت 
مدلی مفهومی تبیین شود. از آنجایی که موضوع این پژوهش، شناخت 
خاستگاه و نحوۀ شکل گیری است، تمرکز اصلی بر آغاز موضوعیت یافتن 
این تخصص ها است که این امر از اوایل قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم 
به طول می انجامد. بنابراین دورۀ زمانی بررسی شده در این پژوهش از 

حدود سال 1800 تا 2000 میلادی است.

روش پژوهش
پارادایم این پژوهش، کیفی و روش تحقیق آن، تحلیلی تفسیری و 
استدلال منطقی است.  روش استدلال منطقی، به ساختارهای منطقی 
اصلی آن صورت بندی  و مقصود  بالا منتهی می شود  تبیینی  توان  با 
سامانه های منطقی ذهنی است. در تدبیر بیانی این روش، از مدل های 

گرافیکی بهره گرفته می شود )گروت، 1392، 335-301(.

پیشینۀ پژوهش
در مقایسه با تحقیقاتی که دربارۀ خاستگاه یا منشأ معماری انجام 
شده است، مطالعات اندکی به طور خاص دربارۀ خاستگاه دکوراسیون/ 
طراحی/ معماری داخلی صورت گرفته است. برخی از متون اصلی در 
این باره که در عنوان خود به طور خاص به دکوراسیون داخلی، طراحی 
داخلی، یا معماری داخلی اشاره کرده اند، شامل منابع ذیل است: تاریخ 
طراحی داخلی جان پایل که اولین نسخة آن در سال 2000 منتشر شده 
 Pile & Gura,( است، و اکنون ویرایش چهارم آن انتشار یافته است
2014(. این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است )پایل و گورا، 1397(؛ 
 Harwood,( معماری و طراحی داخلی از قرن هجدهم: تاریخی یکپارچه
May & Sherman, 2002(؛ تاریخ طراحی داخلی از 1900 نوشتة آن 
یافته است  به فارسی ترجمه  که در 1399   )Massey, 1990( مسی 
)مسی، 1399(؛ طراحی داخلی: یک بررسی )Binggeli, 2007(؛ تاریخ 
طراحی داخلی )Ireland, 2009(؛ تاریخ طراحی داخلی و مبلمان: از 
مصر باستان تا قرن نوزدهم اروپا )Blakemore, 2006(؛ و همچنین 
بخشی از کتاب طراحی داخلی: یک معرفی انتقادی نوشتة کلایو ادواردز 
)Edwards, 2011(. این کتاب ها منابعی هستند که به صورت فراروایت 
و با ساختاری دوره ای یا سبکی به تاریخ طراحی داخلی می پردازند. در 
کنار کتاب های فوق، مقالات دیگری نیز هستند که به صورت جزئی تر به 
موضوع تاریخ طراحی داخلی پرداخته اند. در این گونه منابع، نویسندگان 
به نحله های خاصی از تاریخ یا برخی از حرفه مندانی اشاره می کنند که از 

نظر آنها تأثیر ویژه ای بر تاریخ طراحی داخلی گذاشته اند. درحالی که در 
کتاب های معرفی شده، با نگاهی جامع دربارۀ تاریخ طراحی داخلی بحث 
شده است. اما نکتة مهمی که در منابع مذکور، چه کتاب ها و چه مقالات، 
وجود دارد، این است که این متون در واقع به تاریخ »فضاهای داخلی« 
می پردازند و ریشه های دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، یا معماری 
داخلی را از حیث فعالیتی در فضاهای داخلی مورد بررسی قرار می دهند، 
فارغ از این که اصلاً در دوره های تاریخی بررسی شده فرد یا افرادی با نام 
دکوراتور یا طراح/معمار داخلی وجود داشته  است یا خیر. بنابراین از نظر 
نویسندگان این منابع، منشأ یا خاستگاه دکوراسیون داخلی، طراحی 
داخلی، یا معماری داخلی می تواند شامل دوره های تاریخی ای باشد که 
هنوز دکوراسیون/ طراحی/ معماری داخلی ظهور نیافته است؛ دوره هایی 
که معماران، نقاشان، مجسمه سازان، نجاران یا دیگر حرفه مندان عهده دار 
طراحی فضاهای داخلی بودند. درحالی که در پژوهش حاضر به این امر 
پرداخته می شود که خاستگاه ظهور معماری داخلی به عنوان »تخصصی 
مستقل از معماری« چیست و چه بستری با چه رویدادهایی مسبب 
استقلال یافتن این تخصص می شوند. منابعی که رویکردی مشابه این 
داخلی  از ظهور  تنها  بتوان  و شاید  دارند، محدودتر هستند  پژوهش 
نوشتة چارلز رایس )Rice, 2008( نام برد. گرچه در کتاب مذکور نیز 
همان طور که از عنوان آن برمی آید، به خاستگاهی پرداخته شده است 
که فضاهای داخلی موضوعیت می یابند و تأکید رایس محدود به ظهور 
به صورت متمرکز  این منبع،  نتیجه، در  دکوراسیون داخلی است. در 
به پیدایش هر سه تخصص  مربوط به طراحی فضاهایی داخلی یعنی 
دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی و معماری داخلی پرداخته نمی شود 
و ازاین رو، با پژوهش حاضر متمایز است. بنابراین، به طورکلی می توان 
گفت تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های مشابه پیشین در این است 
که در این  پژوهش به جای بررسی »خاستگاه طراحی فضاهای داخلی« 
به »خاستگاه پیدایش یا شکل گیری تخصص های مربوط به طراحی 
فضاهای داخلی )دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، و معماری داخلی(« 
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پرداخته می شود. این نکتة ظریف، پژوهش پیش رو را از پژوهش های 
پیشین متمایز می سازد و از این نظر می تواند خلأ موجود در این زمینه 

را پوشش دهد.

مبانی نظری پژوهش
1.  بررسی شکل گیری »دکوراسیون داخلی«، »طراحی داخلی«، 

و »معماری داخلی« در بستر حرفه
می توان گفت تا پیش از شکل گیری دکوراسیون داخلی، طراحی 
فضاهای  طراحی  و  سامان بخشی  امر  داخلی،  معماری  و  داخلی، 
داخلی عمدتاً مربوط به تخصص »معماری« می شد و بیشتر، معماران 
عهده دار انجام این کار بودند1. اما پس از تغییرات و تحولاتی که در 
طی دو سدۀ گذشته مخصوصاً در نظام اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
حرفه ای، و دانشگاهی روی می دهد، تخصص هایی به ترتیب با نام های 
دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، و معماری داخلی شکل می گیرند 
و متخصصان آن، عهده دار اصلی مسئولیت مربوط به امر سامان بخشی 
و طراحی فضاهای داخلی می شوند. لازم است توجه شود سنگ  بنای 
استقلال یافتن »سامان بخشی فضاهای داخلی« از »معماری«، نخست در 
بستر حرفه روی می دهد، جایی که نیاز به شکل گیری تخصصی مستقل 
در بازار کار شکل می گیرد. اما اگرچه خاستگاه شکل گیری دکوراسیون 
داخلی در حرفه محقق می شود )Lees-Maffei, 2008(، چندی بعد، با 
ظهور طراحی داخلی، اهمیت پرداختن به ابعاد دانشی و ضرورت وجود 
آموزش دانشگاهی، منتج به این می شود که طراحی داخلی به صورت 
یک دانش تخصصی و رشتة دانشگاهی به طور رسمی آموزش داده شود. 
بنابراین در شناخت این روند، لازم است توجه داشته باشیم که اگرچه 
خاستگاه این استقلال یابی در حرفه وجود داشته است، به مرور، ضرورت 
شکل گیری حوزۀ دانشی و آموزش دانشگاهی باعث می شود جایگاه این 
حوزه در نظام دانشگاهی تثبیت شود. در نتیجه، در روند تحلیل سیر 
شکل گیری این سه تخصص، ریشه ها و عوامل مؤثر ابتدا در بستر حرفه 
بررسی می شود، پس ازآن، این روند در بستر آموزش مورد واکاوی قرار 

می گیرد.

1-1. دکوراسیون داخلی
اوایل قرن نوزدهم، زمانی است که بسیاری از تغییرات و تحولات از 
جمله اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی به شکل گیری شیوه های جدیدی 
از زندگی انسان می انجامد. تحولاتی که در حدود قرن هفدهم و در 
انقلاب موسوم به »انقلاب دکارتی« ریشه دارد )برای مطالعة بیشتر رجوع 
کنید به پازوکی،1381(. این تحولات که پیش زمینة انقلاب مدرن اند، 
رفته رفته به تغییرات اساسی در علوم، تکنولوژی، و اساساً شیوۀ زندگی 
انسان منجر می شوند. در واقع تلقی جدید از موضوعات و امور مختلف 
باعث شکل گیری خواست ها و نیازهای تازه می شود. حرفة دکوراسیون 
داخلی، امری است که در پس منظومه ای از این تحولات موضوعیت 

می یابد.
شاید بتوان اولین بارقه های ظهور دکوراسیون داخلی را در فرانسه، 
در اوایل قرن نوزدهم جستجو کرد. به  زعم چارلز رایس، انقلاب فرانسه و 
شکل گیری طبقة بورژوازی زمینه ای را فراهم می کند که به بروز فرهنگ 
و درنتیجه نیازهای جدید می انجامد. به گفتة وی، »فرهنگ مصرفی«، 
نام  به  مفهومی  شکل گیری  همچنین  و  خود«،  »نمایش  به  تمایل 
»خانه زیستی«2 از اصلی ترین تحولات فرهنگی ای هستند که پیش زمینة 

موضوعیت بافتن دکوراسیون داخلی می شوند )Rice, 2008, 1-5(. در 
واقع در فرانسة پس از انقلاب، بازتوزیع ثروت و افزایش امکانات رفاهی، 
 .)Edwards, 2011, 16( باعث افزایش تمایل به »مصرف گرایی« می شود
از سوی دیگر تمایل به »نمایش خود« به تمایل به »نمایش خانة خود« 
می انجامد. فرهنگ »خانه زیستی« نیز میل به خانه داری و خانه آرایی را 
بیشتر می کند. والتر بنیامین، فیلسوف آلمانی )1892-1940( مفهوم 

خانه زیستی در قرن نوزدهم را چنین شرح می دهد:
فرم اصلی خانه زیستی، حضور است؛ نه در خانه، بلکه در پوسته. 
پوسته تأثیر حضور ساکنان را بر خود حمل می کند. اگر بخواهیم کمی 
اغراق آمیز بگوییم، سکونتْ یک پوسته می شود. قرن نوزدهم، برخلاف 
سایر دوران به خانه زیستی خو گرفته بود. در واقع در این دوران، فضای 
زندگی به مثابه ظرفی برای ساکنان بود، و این فضا ساکنان را با تمام 
متعلقاتشان در داخل خانه چنان عمیق در برمی گرفت که می توان گفت 
 Benjamin, 1999,( شاید یادآور تجربة زیستن در رحم مادر بوده باشد
256(. در این میان، ترس از فقر و گریز از فقیر پنداشته شدن به این 
تصور می انجامد که اگر هر یک از سطوح فضای داخلی خانه، بدون 
پوشش و خالی بماند، نمادی از فقر است؛ بنابراین پر کردن تمام سطوح 
از کف و سقف گرفته تا دیوارها، نمادی از ثروت می شود. دراین باره والتر 
بنیامین می گوید:3 »مردم به طور وسواس گونه ای تمایل دارند که هیچ 
دیوار یا کف عریان یا خالی نماند. سطوح عریان نشانه ای از فقر است« 
)Benjamin, 1999, 220 به نقل از Rice, 2008, 26(. در نتیجه در این 
دوران، تمایل به گردآوری اشیاء، اثاثیه و روکش ها بیشتر می شود، به این 
منظور که تا جایی که امکان دارد سطوح را پر کنند. از سوی دیگر باید 
در نظر گرفت که این تحولات مقارن است با انقلاب صنعتی و تحول در 
تکنولوژی و ابزار ساخت. این امر به سهولت و در نتیجه افزایش سرعت 
ساخت مبلمان و اثاثیه می انجامد. بنابراین تکثر و تعدد انواع مبلمان و 
اجزای دکوراتیو در فضای داخلی، دسترسی افراد بیشتری از جامعه را 
بدان ممکن می سازد. در شرایطی که بازتوزیع ثروت امکان خرید این 
اشیاء را میسر کرده است، اشیاء و مبلمان بیشتری در خانه ها جای 
می گیرد. این امر نیز به نوبة خود، نقش مهمی در پیدایش دکوراسیون 

داخلی ایفا می کند.
بنابراین تحولات مذکور در جامعة نوپای فرانسه، مخصوصاً در طبقة 
متوسط در حال رشد بورژوازی، بسترساز تمایل یا نیاز به گردآوری اشیاء، 
اثاثیه، و روکش ها و در پی آن، تمایل به  هماهنگی این عناصر می شود. 
بروز  یک باره  به  حرفه ها  دیگر  از  بسیاری  مانند  داخلی  دکوراسیون 
نمی کند. تمایل به گردآوری اشیاء و مبلمان، در ابتدای امر، ساکنان را 
تبدیل به گردآورندگان4 می کند )Rice, 2008, 13-17(. اما دکوراسیون 
داخلی نمی تواند فقط به گردآوری اشیاء ختم شود. نیاز به اینکه اجزاء 
خصوصاً از نظر بصری در هماهنگی با یکدیگر قرار گیرند، ساکنان را 
به سوی افرادی که توانمندی این کار را داشته باشند، سوق می دهد. در 
این میان اما حرفه ای شدن معماری به عنوان نقطة عطفی مهم در توسعة 
برای  اوایل دهة  1800، معماران  طراحی داخلی شمرده می شود. در 
اینکه بتوانند در »حرفه« پیشرفت کنند، تلاش می کنند تا از کارهایی 
به خانه زیستی  به نوعی  و  به مسائل جزئی در معماری می پردازد  که 
)Lees-Maffei, 2008 به  و صنایع دستی مربوط است، دوری کنند 
نقل از Wild, 2019, 9(. ادیت وارتن نیز در نگاهی به سوی عقب در 

تأملی در خاستگاه و چگونگی شکل گیری »دکوراسیون داخلی«، »طراحی 
داخلی« و »معماری داخلی«
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1934، به این موضوع اشاره می کند: آن روزها، معماران به دکوراسیون 
خانه نگاهی تحقیرآمیز داشتند. ]آن را[ به عنوان شاخه ای از خیاطی 
می دیدند و آن را ]به مثابه[ زمینه ای برای کار مبل سازان رها می کردند؛ 
مبل سازانی که اطاق ها را با پرده ها، پارچه های پشت پرده، گلدان های 
تزئینی پرشده با گیاهان مصنوعی، میزهای پوشانده شده از پارچه های 
مخملی سست بنیان، و درهم و برهم شده با حلقه های گل از توری های 

.)Wharton, 1934, 106-107( نقره ای رنگ کم مایه پر می کردند
امتناع معماران از انجام امور مربوط به دکوراسیون داخلی، ناگزیر 
مردم را دست به دامن مبل سازان و فروشندگان مبلمان می کند. در این 
دوران، می توان گفت کار مبل سازان از مبلمان به دیواره ها امتداد می یابد. 
پارچه و چوبی که توسط آن مبلمان ساخته می شدند به دیواره های 
فضای داخلی نیز راه می یابد. در واقع می توان گفت این مبل سازان یا 
رویه کوبان هستند که عهده دار کار دکوراسیون داخلی می شوند یا به 
تعبیری به دکوراتور داخلی ارتقا می یابند. اما مبل سازان تنها عهده داران 
دکوراسیون داخلی نیستند. چندی بعد، در حدود1830، فروشندگان 
در  و  می پیوندند  این کسب وکار  به  هم  نهایی  پوشش های  و  مبلمان 
به مشاوره دادن دربارۀ چگونگی  اشیاء و مبلمان، شروع  کنار فروش 
دکوراسیون کل خانه می نمایند. در این دوران، ارائة سلسله ای از طرح ها 
برای اطاق های خاص باب می شود؛ از قبیل روکوکوی احیاشده برای 
اطاق مهمان، گوتیک برای اطاق غذاخوری، رنسانس برای کتابخانه. حتی 
سبک ها بر اساس سطوح مختلف مالی و اندازۀ خانه ها تنظیم می شوند. 
فروشندگان مبلمان شروع به سازمان دهی کسب و کار خود می کنند و 
برخی از آنها سروشکل شرکت یا دفتر به خود می گیرند. این شرکت ها 
برای نمایش طرح های خود کاتالوگ هایی را عرضه می کنند که شامل 
تصاویری است که یک فضای داخلی را با تمام جزئیات در یک سبک 
کامل به تصویر می کشد )Edwards, 2011, 21-23(. این امر نشان از 
دقت توجه افرادی دارد که در این دوران، اگرچه بدون آموزش و پیشینه، 

عهده دار کار دکوراسیون شده بودند.

تا بدین جا، تأثیر عوامل مؤثر در شکل گیری حرفة دکوراسیون داخلی 
شرح داده شد. این عوامل را می توان به صورت نمودار به تصویر کشید؛ 
به گونه ای که برخی از این عوامل بر برخی دیگر تأثیر می گذارند یا از 
این  که  نموده ایم  تلاش  زیر  تصویر  در  می پذیرند.  تأثیر  دیگر  برخی 
منظومه از عوامل مؤثر را با توجه به سیر زمانی نمایش دهیم )تصویر 1(. 
سیر شکل گیری دکوراسیون داخلی حدود یک سده به طول می انجامد 
تا این که رفته رفته در کنار مبل سازان و فروشندگان مبلمان و اثاثیه )که 
تنها خدماتی دربارۀ دکوراسیون داخلی ارائه می دادند(، افرادی به صورت 
»حرفه ای« مشغول به انجام این کار می شوند و درنتیجه دکوراسیون 
داخلی کم کم به عنوان حرفه ای تخصصی مطرح می شود. در واقع می توان 
نام دکوراسیون داخلی وجود  با  بیستم، حرفه ای  قرن  از  گفت »قبل 
نداشت« )مسی، 1399، 142(. در اواخر قرن نوزدهم است که زمزمه های 
نگاه به دکوراسیون داخلی به عنوان حرفه یا فعالیتی حرفه ای شنیده 
می شود. کریستوفر دِرسِر، که از منتقدان نگاه غیرحرفه ای به دکوراسیون 
داخلی است این اعتقاد که فروشندگان مبلمانْ صاحب اختیار این شغل 
هستند را به پرسش می گذارد. وی در 1879 در مطالعاتی دربارۀ طراحی 
اشاره می کند که دکوراسیون داخلی حرفه ای ماهرانه است و دکوراتورها 
باید مشتریان خود را در زمینة تخصص خود مشاوره دهند: »دکوراسیون 
یک اطاق آن قدر از نظر قواعد و دانش محدود است که درمان بیماری ها« 
)Dresser, 1876, 39(. بنابراین کم کم زمزمه های تأکید بر دکوراسیون 
داخلی به مثابه حرفه ای تخصصی شنیده می شود. این امر سبب توجه 
به مسئلة آموزش و تربیت می شود. راهنمای مشاغل برای زنان که در 
1924 در آمریکا انتشار یافت، به موضوعاتی اشاره می کند که دال بر این 

نگرش است:
دکوراسیون داخلی، به عنوان مفهومی مشخص، هنوز به طور 
واضح تعریف نشده است، اما می توان گفت که در حال ارتقا 
به مثابه یک حرفه است. درست است که گاهی مبل سازان، 
یا فروشندگان مبلمان یا مسئولان نمایشگاه های مبلمان 

تصویر 1- نمودار چگونگی ارتباط عوامل تأثیرگذار در شکل گیری دکوراسیون داخلی.
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به مشتریانشان توصیه هایی دربارۀ طرح کلی دکوراسیون 
می دهند و از طرفی دیگر، درست است که معمار، همانند 
ساخت بنا برای دکوراسیون داخلی نیز مسئول است، اما 
بااین حال، دکوراتور حرفه ای با کسب مهارت در طراحی و 
با کسب دانش در معماری و تزئینات تاریخی، منسوجات، 
چوب، رنگ، اسباب، مبلمان، پرده و فرش مجهز شده است. 
علاوه بر این آموزش ها، او باید دارای استانداردهای بالای 
از  باشد و دانش عمیقی  توانمندی کسب و کار  اخلاقی و 
 Bureau of( .تجارت و امور مربوط به قرارداد داشته باشد

)Vocational Information, 1924, 108

مهمی  نقش  زنان  نوزدهم،  قرن  اواخر  در  مخصوصاً  این باره،  در   
فرهنگ  به  توجه  با  خانگی  فضاهای  در  زنان  درگیری  می کنند.  ایفا 
کار  به  آنها  علاقه مندی  سبب  نوزدهم،  قرن  در  غالب  خانه زیستی 
دکوراسیون داخلی می شود. کندیس ویلر5ِ آمریکایی )1923-1827(، 
از سرشناس ترین زنان این حرفه و ملقب به مادر دکوراسیون داخلی 
است. او در 1877، جامعة هنر دکوراتیو6  را در نیویورک تأسیس می کند، 
سازمانی که فعالیت آن کمک به هنرمندان و صنعت گران زن آمریکایی 
است تا در زمینة هنرهای دکوراتیو کار کنند. در اواخر دهة 1880، 
ویلر یکی از اولین زنانی می شود که به صورت حرفه ای، در زمینه ای کار 
می کند که تحت سلطة مبل  سازان، معماران و کابینت سازان مرد است. 
در این دوران، مسئلة حرفه ای سازی7 به عنوان دغدغه ادامه می یابد. اما 
ویلر تنها زن تأثیرگذار در حرفه ای سازی دکوراسیون داخلی نیست. از 
دیگر زنان تأثیرگذار این حرفه، السی دولف8 )1865-1950( است. او 
در 1913، اثر تأثیرگذار خود را با عنوان خانه ای با سلیقة خوب9 منتشر 
می کند. السی دولف در حرفه ای سازی دکوراسیون داخلی نقش مهمی 
ایفا می کند، زیرا او جزء اولین »دکوراتورها«یی است که به جای گرفتن 
کارمزد یا درصدی از مبلغ فروش مبلمان، برای خدمات طراحی خود 
حق الزحمه ای تعیین می کند. این تغییر در فرآیند حق الزحمه، از تغییر 
جایگاه فرد آماتوری حکایت می کند که به صورت تفننی کار می کرد، 

.)Edwards, 2011, 55( اما اکنون می تواند به صورت حرفه ای کار کند
تحولات مذکور فقط به تغییر در فضای خانه ها منجر نمی شود. در 
زمینة دکوراسیون اداری نیز تغییرات چشمگیری به وجود می آید. در 
واقع همان طور که پیش تر اشاره شد، انقلاب صنعتی بر تکنولوژی و 
روش های تولید و ساخت تأثیرات مهمی می گذارد. این امر علاوه بر 
تأثیر در افزایش تعداد و تنوع تولیدات مبلمان و اشیاء خانگی، سبب 
پیشرفت در زمینة سیستم های تهویه، نورپردازی و تجهیزات اداری نیز 
می شود. این امکانات به افزایش تعداد و ایجاد دفاتر اداری می انجامد. در 
این میان، در کنار فروشگاه هایی که خدمات دکوراسیون خانه ها را ارائه 
می کردند، کم کم دفاتری که ارائه دهندۀ  خدمات مبلمان اداری هستند، 
نیز شکل  می گیرند. در این دوران، خلق اصطلاحی با عنوان چشم انداز 
اداری10 بر جلب توجه و تمایل افراد به سامان بخشی فضاهای داخلی 
اداری به صورت حرفه ای حکایت دارد. اما با وجود تب وتاب حرفه ای سازی 
دکوراسیون داخلی در فضاهای خانگی و اداری، و با وجود انجام اقدامات 
مهمی همچون تأسیس انجمن دکوراتورهای داخلی بریتانیا11 در 1899 
و بنا نهادن کانون دکوراتورها در نیویورک12 در 1914، تحولاتی شکل 
می گیرد که بسترساز شکل گیری حرفة طراحی داخلی می شود. حرفه ای 

که بعضاً تمایل دارد جای دکوراسیون داخلی بنشیند.

1-2. طراحی  داخلی
زمانی  نام  این  با  حرفه ای  عملی  به عنوان  داخلی  طراحی  ظهور 
میان جنگ جهانی اول و دوم، در سال های بین1920 تا 1930 روی 
می دهد )کان، 1399، 104(. این امر در انزوا طی نمی شود. ساشی کان 
معتقد است این حرفه هم زمان با دیگر رشته های تخصصی طراحی، 
شامل طراحی گرافیک، و طراحی صنعتی ظهور می کند. در این دوره، 
همچنین معماری به عنوان حرفه ای کاملًا مستقل از مهارت های عملی 
سازنده تلقی می شود. شوک انقلاب صنعتی و به طور مشخص، تولید انبوه 
کالا توسط کارگران نیمه ماهر و نه استادکاران ماهر، رشته های طراحی 
نوظهور را وامی دارد که به بررسی رابطة خود با مهارت ها و پیشه های 
اینجا موقعیت  بپردازند )کان، 1399، 97(. در واقع در  مطلوب خود 
طراحی داخلی در میان سایر رشته های طراحی و در برهم کنش با آنها 

ترسیم می شود.
اما چه چیزی در جان مایة طراحی داخلی است که در دکوراسیون 
داخلی نبوده و باعث شده است نگاه ها از دکوراسیون داخلی به طراحی 
داخلی بچرخد، و اساساً چیزی با نام طراحی داخلی ظهور کند؟ شاید 
بتوان مهم ترین جان مایه یا ویژگی کلیدی طراحی داخلی در قیاس با 
دکوراسیون داخلی را در نگرشی دنبال کرد که ریشه در اصطلاح »اثر 
هنری کامل13« دارد. Gesamtkunstwerk اصطلاحی آلمانی است در 
زیبایی شناسی، که ریشارد واگنر14ِ آهنگساز )1812-1883( در 1849 
برای معرفی قالب هنر آرمانی به کار می برد. این اصطلاح به معنای اثری 
تمام عیار است که تمام قالب های هنری را در خود جای داده است. 
مقصود واگنر بیشتر متحد کردن همة اشکال هنر در قالب تئاتر یا اپرا 
بود. اما این اصطلاح وارد معماری می شود و جایگاه مهمی در این حرفه 
می یابد. »اثر هنری کامل« در معماری به این معناست که تمام اجزای 
بنا، بر اساس سبکی خاص طراحی شود و در کمال هماهنگی و انسجام 

باشد؛ گویی بنا همچون یک اثر هنری با اجزایی یکپارچه است.
حال پرسش اینجاست که این اصطلاح چطور بر تغییر دکوراسیون 
داخلی به طراحی داخلی تأثیر می گذارد؟ برای فهم این تأثیر، به سراغ 
یکی از جنبش های مهم در معماری؛ جنبش باهاوس )1933-1919( 
می رویم. در واقع باهاوس با کانسپت »اثر هنری کامل« در گرد هم آوردن 
تلاش  معماری«  قبای  »زیر  کاربردی  هنرهای  رشته های  از  بسیاری 
این است که در  نکتة  کلیدی   .)Edwards, 2011, 34-35( می نماید 
چنین تلاشی، دکوراسیون داخلی، یا بهتر است بگوییم پرداختن به فضای 
داخلی، به معماری اتصال می یابد و اساساً زیر قبای معماری می رود. در 
نتیجه نگاه به فضای داخلی از نظرگاه معماری صورت می گیرد و این امر 
سبب تحول اساسی در نگاه به فضای داخلی می شود. زیرا نگاه معمارانه 
و نحوۀ مواجهة معماران متفاوت است با طریقی که دکوراتورها با فضای 
داخلی برخورد می کنند. همین امر باعث می شود تمایل به این تغییر نام 
ایجاد شود؛ در نتیجه از نظر طراحان )دیزاینرها(، نام دکوراسیون داخلی 
در قاموس کاری که در فضای داخلی انجام می دهند، نمی گنجد؛ طراحی 

داخلی نام مناسب تری به نظر می رسد.
اما همان طور که در شرح ایدۀ »اثر هنری کامل« ذکر شد، تمایز 
طراحی داخلی با دکوراسیون داخلی، در اتصالات قوی تر طراحی داخلی 
با معماری )نسبت به دکوراسیون داخلی با معماری( و در نتیجه، دید 
معمارانة حاکم بر طراحی داخلی است. این امر چنان تأثیرگذار است که 

تأملی در خاستگاه و چگونگی شکل گیری »دکوراسیون داخلی«، »طراحی 
داخلی« و »معماری داخلی«
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هنرمند یا معمار دی استیل نقش »طراح کامل«16 را ایفا می کند، عناصر 
توسط خطوط سبز  را  آنها  و  برمی گیرد  را  فرم های جدید  ساختاری 
و مشخصاً زنده در سبکی به خصوص حال و هوایی طبیعی می دهد. 
حس تمایز طراحی داخلی از معماری ای که ایجادکنندۀ فضا برای آن 
است، دیگر وجود ندارد. ویژگی های شخصی که در فضای داخلی بیان 
می شد، از بین می رود، زیرا شخصی که به مثابه یک سکنی گزیده در 
گردآوردها دست کاری می کرد به معمار-    هنرمندی تغییر می یابد که 
 Rice,( به سمت خود می کشاند  را  »بینش« هنری خود ساکنان  با 
17 ,2008(. به بیانی دیگر، جنبة هنرمندانه-   معمارانة طراحی داخلی، 
باعث می شود ارتباط نزدیک فضای داخلی با ساکنان دستخوش تغییر 
شود. ادروارد هالیس در چگونه جایی را خانة خود کنیم، داستانی از 
مردی ثروتمند تعریف می کند که خانه اش را به معماری می سپارد تا 
طراحی کند. معمار به آن مرد می گوید که هر چه اسباب و اثاثیه و 
»آت وآشغال« دارد بیرون بریزد و سپس با کمک گروهی از استادکاران، 
صنعت گران و هنرمندان خانه ای به مثابه »اثری از هنر معمار« می سازد، 
به طوری که هر نقطه از خانه، اثری از هنرنمایی معمار می شود. اما دیری 
نمی پیماید که این مرد ثروتمند که هیچ احساس تعلقی به خانه و اشیاء 
آن نداشت و حتی اجازه و فضای اضافه کردن هیچ شیئی را نداشت، از 
خانه گریزان می شود )هالیس، 1397، 11-154(. ادوارد هالیس در این 
کتاب به نقد نگاه هنرمندانه به فضای داخلی خانه می پردازد و ماهیت 
خانه را امری ناثابت می داند که متکی به اشیاء است؛ اشیائی که بیش 
از جنبه های هنری؛ به احساسات، خاطرات، و تعلقات ساکنان مرتبط 
است. اما نگاهی که طراحان داخلی این دوره به فضای داخلی دارند، 
از جنس نگاهی معمارانه –   هنرمندانه است که اساساً فضای داخلی را 
کم تر متکی به ساکنان و تعلقاتشان، که بیشتر مرتبط با معماری و 
اثری هنری می دانند. از دیگر جنبه های متمایزکنندۀ طراحی داخلی 
و دکوراسیون داخلی )به معنایی که در آن دوره به کار می رود( این 
است که خط وخطوط »معماری مدرن« و اساساً مقولات برخاسته از 
تکنولوژی و تفکر مدرن تأثیر به سزایی بر طراحی داخلی می گذارد، 
به  نسبت  داخلی  اتصالات طراحی  گفته شد  که  همان طور  چراکه 

دکوراسیون داخلی با معماری بیشتر است.
به یک معنا، طراحی داخلی با توجه به بستر شکل گیری خود 
مقولاتی  به  توجه  می یابد.  داخلی  دکوراسیون  از  متفاوت  وظایفی 
و  زیبایی شناسی جدید،  استانداردسازی،  تکنولوژی،  کارایی،  چون 
مصالح جدید که حاکی از ریشه داشتن در معماری مدرن است، سبب 
می شود دغدغه هایی تازه در مواجهه با فضای داخلی شکل بگیرد. از 
سوی دیگر، به دلیل نگرش معمارانه به فضای داخلی، برنامه ریزی 
فضایی و خدمات و تجهیزات در کنار توجه به مبلمان و اثاثیه قرار 
می گیرد )Edwards, 2011, 43-44(. چراکه به قول آتیویل، طراحی 
داخلی رشته ای است دربارۀ نقش انجامی17 و تجربة فضایی، نه رشته ای 
دربارۀ ترکیب بندی و سبک، و همین امر آن را از دکوراسیون داخلی و 

.)Attiwill, 2004, 6( معماری متمایز می کند
تمایزات فوق باعث می شود در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم 
)1940-1960( دکوراتور داخلی نزد مردم متمایز از طراح داخلی 
 شود. در واقع طراحان داخلی دارای ویژگی های متمایزی نسبت به 
دکوراتورهای داخلی می شوند؛ طراحان معمولاً به صورت رسمی دارای 

می توان به وضوح در مقایسة داخلی ای که توسط طراحانی چون ریتولد 
شکل می گیرد، با داخلی ای که توسط دکوراتورهای قرن نوزدهم خلق 
می شود، متوجه شد )تصاویر 2-3(. »خانة شرودر«، یک مثال تمام عیار 
است؛ در این طراحی مشاهده می کنیم که فضای داخلی در هماهنگی 
با معماری بنا طراحی شده است، در واقع آن تمایز و جدایی ای که تا 
پیش ازاین، بین درون و بیرون بنا وجود داشت، از بین می رود. همچنین 
به کارگیری فرم های هندسی خالص و رنگ های اصلی از نمای ساختمان 
تا مبلمان آن ادامه پیدا می کند. به تعبیری بنا به مثابه یک »اثر هنری 
توسط  که  داخلی هایی  که  است  درحالی  این  می یابد.  تبلور  کامل« 
دکوراتورهای داخلی طراحی می شد، اساساً توجهی به هماهنگی بین 
درون و بیرون نداشتند و مبلمان و اشیائی که در فضای داخلی به کار 
پیرو روحیات  به ساختارهای معمارانه،  توجه  از  بیش  گرفته می شد، 
و تعلقات ساکنان فضا بودند. دربارۀ تفاوت های دکوراسیون داخلی و 
طراحی داخلی، نگاه های متفاوتی وجود دارد. توجه به روحیات و تعلقات 
ساکنان، امری است که در طراحی داخلی به مثابه »اثر هنری کامل« 
کم تر مورد توجه قرار می گیرد. این همان چیزی است که چارلز رایس 
آن را دلیل فروپاشی فضای داخلی بورژوایی می داند و به نقل از والتر 

بنیامین، آن را به »مرگ فضای داخلی« تعبیر می کند:
به دلیل بار سنگینی که فضای داخلی بورژوایی در ثبت نشانه ها دارد 
عاقبت »در طول سال های آخر قرن نوزدهم فروپاشیده می شود.15 این 
فروپاشی در کاری از دی استیل اتفاق می افتد، اما این امر برای مدتی 
 ]...[  .)Benjamin, 1969, 20( است«  بوده  رخ دادن  در حال  طولانی 

تصویر 2- ساختار مشابه در طراحی فضای داخلی و طراحی نمای
                            https://www.( :خانۀ شرودر اثر گریت ریتولد، 1924، هلند. مأخذ

)wortmann-architects.com/color-in-architecture/ 1400/12/21

تصویر3- تصویری از کاتالوگ دکوراسیون داخلی متعلق به فروشندگان
)Edwards, 2011, 23( :مبلمان شولبرد، لندن، 1876. مأخذ

مریم دربندی و همکاران
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آشکار می شود )Königk, 2010(. اما دلیل خلق اصطلاحی جدید در 
نام گذاری این حرفه چیست؟ همان طور که ذکر شد، در روند گرایشی که 
از دکوراسیون داخلی به طراحی داخلی طی می شود، اتصالات طراحی 
داخلی با معماری نسبت به دکوراسیون داخلی با معماری بیشتر می شود. 
این تمایل به اتصال به معماری، با انتخاب نام معماری داخلی به جای 
طراحی داخلی به اوج می رسد )کان، 1399، 108(. در واقع می توان 
گفت در به کارگیری نام معماری داخلی نوعی تلاش برای اعتباربخشی 
به این حرفه وجود دارد؛ اعتباری که گویی با هر چه نزدیک تر کردن آن 

.)Königk, 2011( با معماری به دست می آید
دربارۀ نسبت طراحی داخلی و معماری داخلی، پیچیدگی هایی 
وجود دارد که به تفصیل در مقاله ای با عنوان »معماری داخلی یا طراحی 
داخلی؛ تفاوتی اسمی یا ماهوی« شرح داده  شده است )دربندی، ایمانی، 
و رحیم زاده، 1402( که ذکر آن در این مجال نمی گنجد. اما به طورکلی 
می توان گفت سه دسته آراء در این خصوص وجود دارد: دستة اول، 
گروهی هستند که معتقد به تمایز طراحی داخلی و معماری داخلی 
هستند. در تعاریف ارائه شده توسط این دسته، معماری داخلی معنا و 
کارکردی متمایز از طراحی داخلی دارد. در نتیجه، صاحب نظران این 
گروه علاوه بر اینکه مشروعیت معماری داخلی را تأیید کرده اند، هویتی 
مستقل برای آن قائل شده اند. طبق دیدگاه این گروه، طبقه بندی طراحی 
داخلی و معماری داخلی در عرصة آموزش نیز متفاوت از یکدیگر، و در 
 Hay, شاخه ها و زمینه های متفاوت قرار گرفته است. )رجوع شود به
 2007; Brooker & Stone, 2013; NCES, 2021; Hildebrandt,
2004( دستة دوم آراء دراین باره، مربوط به گروهی است که برای طراحی 

تصویر 4- نمودار چگونگی تأثیر عوامل مختلف در شکل گیری طراحی داخلی.

تحصیلات می شوند و در مشاغل غیر خانگی کار می کنند. زیرا در بخش 
 Clegg &(تجاری، ارزش طراحی داخلیِ خوب، بهتر فهمیده می شود
Mayfield, 1999, 10(. این امر باعث می شود طراحی داخلی برخلاف 
بود، حوزۀ  خانگی  فضاهای  به  محدود  عمدتاً  که  داخلی  دکوراسیون 
گسترده تری را دربرگیرد. از سویی دیگر به قول تام لاودِی دکوراتورهای 
با سطوح و اشیاء قرار گرفته در فضا سروکار دارند و  داخلی معمولاً 
فعالیت اصلی آنان، انتخاب و خرید بر اساس مجموعه ای از سلایق است، 
اما طراحان داخلی فضای سه بعدی را موضوع بررسی قرار می دهند. آنها 
با بهره گیری از هندسه و دست و پنجه نرم کردن با مواد و مصالح، کاری 
از جنس کار ساختمانی انجام می دهند و اغلب از صفحه ای برای نمایش 
طرح و مصالح به کارفرما استفاده می کنند. لاودی کار طراحان داخلی 
را در ارتباط با دکوراسیون داخلی و درعین حال در ارتباط با معماری 
می داند. او معتقد است کار طراحان داخلی تفکرآمیز، انتقادی، و نظری 
است )Loveday, 2003(. کم کم فهم عمومی تمایز میان دکوراسیون 
بر  همچنین  روند  این  می یابد.  گسترش  داخلی  طراحی  و  داخلی 

انجمن های حرفه ای تأثیر می گذارد.
یا  ملی  حرفه ای  انجمن های  برای  که  عنوان هایی  نام  تغییر  روند 
بین المللی دکوراسیون داخلی برگزیده شده بود، نیز شاهدی بر مدعای 
تمایل و کشش از دکوراسیون داخلی به طراحی داخلی است: در 1953 
»انجمن دکوراتورهای بریتانیایی«18 که در سال 1899 تأسیس شده 
بود، به »انجمن متحدۀ دکوراتورها و طراحان داخلی بریتانیایی«19 تغییر 
نام می دهد. در 1975 این انجمن دوباره تغییر نام پیدا می کند؛ این بار 
به »انجمن بریتانیایی طراحی داخلی«20. از سوی دیگر در ایالت متحدۀ 
آمریکا، در 1914 »کانون دکوراتورها21« در نیویورک تأسیس می شود 
و در1931، »انجمن آمریکایی دکوراتورهای داخلی«22. اما حدود سی 
سال بعد، یعنی در 1961، این انجمن نامش را به »انجمن آمریکایی 
طراحان داخلی«23 تغییر می دهد. تغییر نام دکوراتور به طراح در طی این 
دوران، نکته ای مهم است. از این زمان به بعد، در سراسر دنیا انجمن ها 
ایجاد  به عنوان یک حرفه  برای طراحی داخلی  و سازمان های متعدد 
می شوند. به طوری که در فرهنگ انجمن های 1991 24 هفتاد و چهار گروه 
بین المللی طراحی داخلی فهرست شده اند )Baxter,1991, 241(. عوامل 
تأثیرگذار در پیدایش دکوراسیون داخلی در تصویر )4( نشان داده شده 
است. باوجوداینکه عنوان دکوراسیون داخلی نسبت به طراحی داخلی 
رفته رفته کمرنگ تر می شود اما این نکته را باید ذکر کنیم که گرایش 
به تغییر عنوان دکوراسیون داخلی به طراحی داخلی به معنای از بین 
رفتن دکوراسیون داخلی نیست؛ در واقع می توان گفت ظهور طراحی 
داخلی موجب تعین و تدقیق جایگاه حرفة دکوراسیون داخلی می شود. 
امروزه در کنار طراحی داخلی، دکوراسیون داخلی نیز در حرفه و آموزش 
موضوعیت دارد و با توجه به تمایزات بین این دو، هر یک جایگاه و 
هویت مستقلی یافته است. تا بدین جا از دو تخصص دکوراسیون داخلی 
و طراحی داخلی سخن گفتیم؛ اما در کنار این دو، عنوان دیگری نیز به 

کار می رود و آن معماری داخلی است.

3-1. معماری داخلی
و  داخلی  دکوراسیون  به  نسبت  داخلی،  معماری  نام  به کارگیری 
طراحی داخلی، سابقة  کم تری دارد. اصطلاح انگلیسی معماری داخلی 
ایکن  و  کتریچ  نوشتة  داخلی  معماری  کتاب  در  در 1993  بار  اولین 

تأملی در خاستگاه و چگونگی شکل گیری »دکوراسیون داخلی«، »طراحی 
داخلی« و »معماری داخلی«
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داخلی و معماری داخلی، هویتی یکسان قائل هستند. این گروه منکر 
مشروعیت معماری داخلی نیستند، اما معتقدند که تمایزی بین معماری 
داخلی و طراحی داخلی وجود ندارد، گویی معماری داخلی عنوانی بوده 
است که به منظور اعتباربخشی به طراحی داخلی تمایل به جانشین  شدن 
بر عنوان طراحی داخلی داشته است، اما موفقیت آمیز نبوده است و در 
نتیجه، امروزه هر دو عنوان به کار گرفته می شوند. بنابراین، به کارگیری 
هر یک از این دو عنوان بنا به توافقی است که در کشورهای مختلف 
است  یافته  قراردادی  یا  توافقی  جنبه ای  امر،  این  و  می گیرد  صورت 
)رجوع شود به ISCED`13, 2015; IFI, 2021( دیدگاه سوم موجود 
در این باره، دیدگاهی است که اساساً مشروعیت معماری داخلی را به 
پرسش می گذارد و آن را تهدیدی برای موقعیت حرفه ای و دانشگاهی 
طراحی داخلی می داند. صاحب نظران این دسته معتقدند به کارگیری 
عنوان معماری داخلی ابهام آور و گیج کننده است، چراکه تمایزی کافی 
بین این عنوان با طراحی داخلی وجود ندارد، و آن قدر مرزهای بین 
این دو عنوان باریک و ناچیز است که بهتر است به جای به کارگیری 
دو عنوان تقریباً مشابه، تنها یک عنوان که آن طراحی داخلی است، 
 Kaptan, 2014; Königk, 2011; به کارگرفته شود )رجوع شود به

White, 2009، کان، 1399( )جدول1(.

»طراحی  داخلی«،  »دکوراسیون  شکل گیری  بررسی   .2
داخلی«، و »معماری داخلی« در بستر آموزش

2-1. دکوراسیون داخلی
توجه  با  نوزدهم،  قرن  در  شد  داده  شرح  پیش تر  که  همان طور 
به این که خیل وسیعی از دکوراتورهای داخلی از میان مبل سازان یا 
داخلی  دکوراتورهای  از  بسیاری  بودند،  اثاثیه  و  مبلمان  فروشندگان 
به صورت تجربی این کار را انجام می دادند. در این دوران می توان گفت 
تنها چند درس آموزشی دکوراسیون داخلی در ذیل آموزش رشته هایی 
چون »اقتصاد خانه«، »هنر«، یا »معماری« تدریس می شدند. بنابراین 
Pi-( تآموزش رسمی دکوراسیون داخلی به مثابه یک رشته وجود نداش

تنها  و  به صورت محدود  دکوراسیون داخلی،   .)otrowski, 2002, 14
اولین  برنامة  رشته های دیگر آموزش داده می شد.  از  به عنوان بخشی 
ریشه های آموزش غیررسمی دکوراسیون داخلی را می توان در اواخر 
قرن نوزدهم و در »دپارتمان های اقتصاد خانه« جستجو کرد. دلیل این 
امر اهمیت خانه و فرهنگ خانه زیستی در این دوران است. برنامه های 

دانشگاهی در آموزش دکوراسیون داخلی، ابتدا در دپارتمان های اقتصاد 
 Gürel &( خانه در دانشگاه های ایالت متحدۀ آمریکا تأسیس می شود
Potthoff, 2006, 219(. پس ازآن بعضی دانشگاه ها در کانادا و انگلستان 
نیز دپارتمانی با این عنوان تأسیس می کنند. هدف از »دپارتمان های 
اقتصاد خانه« تربیت افراد، خانواده ها و حتی جامعه بود، »موضوعاتی 
چون چگونگی مصرف ، مدیریت نهادی، طراحی داخلی، سطوح داخل 
خانه، محصولات نساجی، کاردستی، لباس، تشریفات و آداب، نگهداری 
غذا، سلامتی، تربیت فرزندان، مدیریت مالی، و روابط خانوادگی آموزش 
داده می شدند« )IFHE, 2011(. همچنین در آموزش معماری، دروسی 
چون »دکور« و در آموزش هنر، دروسی مانند »رنگ و بافت« به طور 
ضمنی مربوط به آموزش دکوراسیون داخلی هستند. بنابراین بخش 
کوچکی از موضوعات مربوط به این رشته ها دربارۀ دکوراسیون داخلی 
بود و دکوراسیون داخلی به عنوان رشته ای مستقل آموزش داده نمی شد. 
اما همان طور که پیش ازاین شرح داده شد، با توجه به ظهور طراحی 
داخلی، و گرایش و سوگیری از دکوراسیون داخلی به طراحی داخلی 
دیری نمی انجامد که در آموزش دانشگاهی نیز، دوره های طراحی داخلی 

به صورت رسمی تأسیس می شوند.

2-2. طراحی داخلی
آغاز آموزش طراحی داخلی مبتنی بر چندین دورۀ آموزشی پیش 
از خود است. انجمن ملی هنرها و صنایع دکوراتیو دربارۀ آغاز آموزش 
طراحی داخلی اشاره می کند که »برنامة دروس آموزش طراحی داخلی 
از سه فضای اولیة دانشگاهی توسعه می یابد: 1. به عنوان پی آمد هنرهای 
دکوراتیو و زیبا، 2. به عنوان بخشی از اقتصاد خانه و 3. به عنوان تمرکزی 
ویژه در معماری« )Veitch, 1992(. در واقع محتوای آموزش طراحی 
داخلی در ادغام دانش مربوط به ساختمان در حوزۀ معماری با بخشی 
ارتقا  و  قبلی )دکوراسیون داخلی( شکل می گیرد  ناکامل  از محتوای 
می یابد. بنابراین در ابتدای این دوره، »بیشتر طراحان داخلی، در یکی از 
Kur-( دپارتمان های اقتصاد خانه، یا مدارس طراحی آموزش دیده اند»

tich & Eakin, 1993(. اما همان طور که پیش ازاین ذکر شد، تغییر 
اصلی زمانی اتفاق می افتد که در طول جنگ جهانی دوم، مدرسة باهاوس 
بر جهان هنر تأثیر می گذارد و مفهوم »طراحی« در سراسر جهان تصدیق 

می شود.
در 1919، با ادغام مدارس هنرهای زیبا و صنایع دستی، مدرسة 
هنر و طراحی باهاوس ساختار آموزشی جدید می یابد. این مدرسه تلاش 

جدول 1- دسته بندی سه دیدگاه رایج دربارۀ نسبت طراحی داخلی و معماری داخلی، با ذکر مواضع و صاحب نظران هر یک. مأخذ: )دربندی، ایمانی، رحیم زاده، 1402(
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می کند تا رابطه ای میان هنر، طراحی، کاردستی، و مفهوم مدرنیسم 
ایجاد نماید )Pile, 2014(. نظام آموزش باهاوس »طراحی فضای داخلی« 
مبتنی بر کار دستی را پایه می گذارد. در نتیجه، دروس »آتلیة فلز-

چوب« و »آتلیة رنگ -نقاشی -         دکور« به عنوان بخشی از برنامه پیشنهاد 
می شوند. در طول جنگ جهانی دوم، مهاجرت دانشگاهیان اروپایی به 
نقاط مختلف دنیا به گسترش رویکرد باهاوس در جهان می انجامد. در 
اروپا شکل  در  »طراحی«  مفهوم  ایدئولوزی  و  نظری  پس زمینة  واقع 
می گیرد و بعدتر در جهان گسترش می یابد و توسط رشته های مختلف 
به کار گرفته می شود. این تغییرات باعث می شود طراحی داخلی خود 
را هم در آموزش و هم در حرفه بازسازی کند. دکوراسیون داخلی که 
در اولین مراحل نام گذاری شده بود، به طراحی داخلی تغییر نام می دهد 
)Kaptan, 2014, 1937(. این روند، در زمانی کوتاه به شکل گیری یک 
رشتة دانشگاهی تکامل می یابد و در نتیجه، به رسمیت شناختن طراحی 

داخلی به عنوان یک رشتة دانشگاهی اجتناب ناپذیر می شود.
بنابراین به مرور رشتة طراحی داخلی در دانشگاه ها جا باز می کند. 
می توان گفت اولین دورۀ آموزش رسمی طراحی داخلی به عنوان یک 
رشتة دانشگاهی، در حدود 1904 راه اندازی می شود؛ مدرسة »هنرهای 
زیبا و کاربردی نیویورک25« که امروزه با نام »مدرسة طراحی پارسنز26« 
در شهر نیویورک معروف است، یکی از اولین دوره ها را آغاز می کند 
)Piotrowski, 2002, 14(. پس ازآن دانشگاه واشنگتن در سیاتل برنامة 
دانشگاهی طراحی داخلی را در اواسط دهة 1920 تأسیس می کند. در 
کانادا دانشگاه مانیتوبا، اولین دیپلم طراحی داخلی را بنیاد می نهد و در 
1945 آن را به یک دورۀ چهارساله تغییر می دهد. در طول دهة 1960 و 
1970، برنامه های طراحی داخلی در دانشگاه های شمال آمریکا گسترش 
می یابد. همچنین دانشگاه ایالت فلوریدا اولین برنامة دکتری متمرکز بر 
 Edwards,( طراحی داخلی را در اواسط دهة  1960 بنیان می گذارد
61-60 ,2011(. تا دهة 1980 اکثر مدارس هنر در آمریکا دوره های 
آموزشی در زمینة طراحی داخلی برگزار می کردند. البته در انگلستان این 
امر کمی دیرتر اتفاق می افتد؛ حرفة طراحی داخلی در انگلستان در اواخر 
دهة 1960 رسمیت می یابد و تا سال 1968، پنج مرکز آموزش هنری، 
مدرک طراحی داخلی ارائه می دهند )مسی، 1399، 190(. با اهمیت 
یافتن هر چه بیشتر آموزش رسمی طراحی داخلی و گسترش دوره های 
آموزشی در دانشگاه های مختلف، پژوهش در زمینة طراحی داخلی نیز 

اهمیت بیشتری می یابد.
در  مهمی  تأثیر  که  می شوند  تأسیس  پایگاه هایی  میان،  این  در 
تثبیت و ارتقای جایگاه طراحی داخلی می گذارند. در آمریکا، انجمن 
معلمان طراحی داخلیIDEC( 27( که در 1963 تأسیس شده بود، مجلة 
آموزش و پژوهش طراحی داخلی28 را منتشر می کند و در 1975 آن 
را به نام مجلة طراحی داخلی29 تغییر می دهد. این مجله امروزه یکی از 
مهم ترین و معتبرترین نشریات در زمینة طراحی داخلی است. در 1970، 
پایگاه پژوهش آموزش طراحی داخلیFIDER( 30( در آمریکا تأسیس 
می شود. این پایگاه نیز یکی از تأثیرگذارترین انجمن هایی است که در 
روند اصلاح و بهبود آموزش طراحی داخلی تأثیر بسیاری می گذارد. 
فیدر با هدف بازبینی و اعتباربخشی برنامه های آموزشی طراحی داخلی 
برای  آموزشی  استانداردهای  آن  سازمان  یافتن  با  می شود.  تأسیس 
ارزیابی برنامه های طراحی داخلی تدوین می شود و در دوره های زمانی 

متناوب مورد بازبینی قرار می گیرد. در 2006، فیدر نامش را به انجمن 
از  تغییر می دهد. یکی دیگر   )CIDA( اعتباربخشی طراحی داخلی31 
انجمن های مهم در زمینة طراحی داخلی، انجمن ملی صلاحیت طراحی 
صلاحیت  بررسی  انجمن  این  در 1972،  است.   )NCIDQ( داخلی32 
طراحان داخلی در شمال آمریکا را به عهده می گیرد و برای شناسایی 
طراحان داخلی ای که استانداردهای حداقل برای انجام کار حرفه ای را 
دارند اقدام به برگزاری آزمون NCIDQ می نماید. قبولی در این آزمون 
منتج به اعطای گواهی صلاحیت انجام کار می شود. این گواهی امروزه 

نیز از اعتبار بالایی برخوردار است.

2-3. معماری داخلی
همان طور که قبل تر شرح داده شد، در حرفه تفاوت طراحی داخلی و 
معماری داخلی آن قدر ناچیز است، یا اگر باشد به اجماع   نرسیده است که 
به کارگیری این دو نام عمدتاً جنبه ای قراردادی یافته است. در خصوص 
آموزش نیز این موضوع صدق می کند. در واقع دوره های آموزشی در 
دانشگاه های مختلف دنیا، بسته به توافقی که در آن کشور وجود دارد، 
طراحی داخلی یا معماری داخلی نام گرفته است. باوجوداین، به نظر 
می رسد بیشتر نام گذاری ها به سمت طراحی داخلی گرایش دارد. کلایو 
ادرواردز این نسبت را در سال 2010 در تحصیلات عالی بریتانیا، 43 
دوره در معماری داخلی و 114 دوره در طراحی داخلی عنوان می کند 

.)Edwards, 2011, 61(

جمع بندی مبحث
با وجود آن که سامان بخشی فضاهای داخلی، امری جدید نیست و 
شاید قدمت آن را بتوان به آفرینش انسان نسبت داد، به دلیل برخی 
تحولات برخاسته از انقلاب مدرن و تغییراتی در نحوۀ نگرش انسان 
و در نتیجه شیوۀ زیست او، از حدود قرن نوزدهم طریقة  متمایزی در 
برخورد با فضاهای داخلی به کار گرفته می شود. این طریقة متمایز، ابتدا 
به پیدایش حرفة دکوراسیون داخلی، پس ازآن طراحی داخلی، و چندی 
بعد معماری داخلی می انجامد. در این پژوهش، برای فهم دقیق تر هر 
یک از این سه عنوان، به بررسی و تحلیل ریشه ها و منشأ عوامل مؤثر در 
شکل گیری و ظهور هر یک از این تخصص ها پرداخته شد، و با تحلیل 
و واکاوی روند تغییر و تحولات، تلاش شد که به این پرسش پاسخ داده 
شود که چه نسبتی میان ظهور سه تخصص دکوراسیون داخلی، طراحی 

داخلی، و معماری داخلی وجود دارد.
در اینجا به منظور مرور و جمع بندی مطالب ذکرشده در بخش های 
پیشین، گاه شمار )تایم لاین(ی ازاین روند تاریخی ارائه می شود )تصویر 5(. 
در این نمودارِ گاه شمار، کتاب ها یا نشریات تأثیرگذار با قلم قهوه ای رنگ 
نگاشته شده اند.  بالای خط زمان  قلم قرمزرنگ در  با  اتفاقات مهم  و 
همچنین تأسیس انجمن ها و کانون ها با مثلث های سبزرنگ نشان داده 
شده است. دیگر رویدادهای مهم با نشان دادن بازۀ زمانی آن در قسمت 
پایینی خط زمان نمودار بیان شده است. این نمودار نشان می دهد در 
طی دو سده از ابتدای قرن هجدهم تا پایان قرن نوزدهم، چه رویدادهای 
مهم و تأثیرگذاری در پیدایش سه تخصص دکوراسیون داخلی، طراحی 
داخلی، و معماری داخلی در چه زمان و موقعیتی اتفاق می افتد و هر 
یک از این  رویدادها چه رابطه ای با رویدادهای قبل و بعد از خود برقرار 
می کند. این نمودار کمک می کند تا با تأمل در چگونگی شکل گیری این 

سه تخصص، نسبت میان شکل گیری آنها شناخته شود.

تأملی در خاستگاه و چگونگی شکل گیری »دکوراسیون داخلی«، »طراحی 
داخلی« و »معماری داخلی«
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با توجه به نمودارِ گاه شمار تصویر )5(، و با تحلیل چگونگی پیدایش 
دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، و معماری داخلی می توان نسبت 
میان شکل گیری این سه تخصص را تبیین نمود )تصویر 6(. همان طور 
برای  زمینه ای  می توان  را  نوزدهم  قرن  شد،  داده  شرح  پیش تر  که 
شکل گیری حرفة دکوراسیون داخلی دانست. در این دوران، باوجود اینکه 
مبل سازان، فروشندگان مبلمان، یا دیگر افراد علاقه مند به سامان بخشی 
می پرداختند،  داخلی  دکوراسیون  مشابه  فعالیتی  به  داخلی،  فضای 
نمی توان به صورت رسمی کار آنان را دکوراسیون داخلی نامید. بنابراین 
همان طور که در نمودار )5( نشان داده شده است، فعالیت های انجام  شده 
در قرن نوزدهم، زمینة اصلی ظهور دکوراسیون داخلی را فراهم می کند. 
اما در اواخر قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم است که حرفة دکوراسیون 
داخلی به صورت رسمی شکل می گیرد و انجمن های حرفه ای تأسیس 
می شوند. در نمودار فوق، شکل گیری حرفة دکوراسیون داخلی در امتدادِ 
بخشی که مربوط به زمینة ظهور آن است، ترسیم شده است. از سویی 
دیگر، همان طور که ذکر شد در حدود 1920 میلادی است که زمینة 

لازم برای شکل گیری حرفة طراحی داخلی ایجاد می شود و در آخر، در 
اواخر قرن بیستم، معماری داخلی مطرح می شود.

نکتة مهم در نمودار )6(، امری است که مربوط به نسبت میان این 
سه تخصص است. در واقع، ظهور این سه تخصص در یک سیر زمانی 
روی می دهد، اما پیدایش تخصص متأخر بر وضعیت تخصص متقدم 
است، شکل گیری  مشخص  نمودار  در  که  همان طور  می گذارد.  تأثیر 
طراحی داخلی سبب نحیف  شدن دکوراسیون داخلی می شود. به یک 
معنا، بخشی از حرفة دکوراسیون داخلی به طراحی داخلی تغییر شکل 
می یابد، اما بخشی از آن باقی می ماند و تقریباً به همان شکل سابق 
بر  داخلی  معماری  ظهور  تأثیر  دربارۀ  امر  این  می دهد.  حیات  ادامة 
طراحی داخلی نیز صدق می کند. از سوی دیگر، طراحی داخلی، هم 
از نیروی دکوراسیون داخلی و هم از نیروهایی دیگر شکل می گیرد، 
معماری داخلی نیز نتیجة تبدیل یا دگردیسی کامل طراحی داخلی 
نیست، همان طور که در نمودار ترسیم شده است، فقط بخشی از بعد 
عرضی معماری داخلی با طراحی داخلی، و بخشی از بعد عرضی طراحی 

نتیجه
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تصویر 5- نمودار گاه شمار رویدادهای تأثیرگذار در شکل گیری دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی و معماری داخلی.

تصویر 6- نمودار نسبت میان دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، و معماری داخلی بر مبنای زمان شکل گیری و چگونگی ادامۀ حیات.
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داخلی با دکوراسیون داخلی اشتراک دارد. بنابراین فضای کلی در طی 
شکل گیری حرفه های متأخر، وسیع تر و گسترده تر شده است که این 
بیشتر  اهمیت یافتن  و  مشروعیت یافتن  یافتن،  موضوعیت  به معنای 
امر »سامان بخشی فضای داخلی به عنوان تخصصی حرفه ای« در طی 
این دو سده است. سه تخصص دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، و 
معماری داخلی در عین اینکه هر یک هویتی مستقل دارند، تأثیر و تأثر 
عمیقی بر یکدیگر گذاشته اند. شکل گیری تخصص متقدم، زمینه ای برای 
شکل گیری تخصص متأخر فراهم کرده است، و تخصص متأخر با ظهور 

خود عرصه را بر تخصص پیشین تنگ کرده است.
دکوراسیون  چگونگی شکل گیری  و  خاستگاه   به  پژوهش  این  در 
داخلی، طراحی داخلی و معماری داخلی پرداخته شد و عوامل تأثیرگذار 

بر شکل گیری این تخصص ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بنابراین، 
بر روند  واکاوی ریشه های شکل گیری و عوامل مؤثر  با  تا  تلاش شد 
موضوعیت یافتن این تخصص ها، به فهم دقیق تری از چگونگی ظهور 
هر تخصص نائل شد. در گام بعدی، با کنار هم قرار دادن موقعیت ظهور 
هر یک از این سه تخصص، نسبتی که شکل گیری آنها با یکدیگر برقرار 
می کند، مورد تحلیل قرار گرفت و این امر در نمودار زمان به صورت مدلی 
مفهومی تبیین شد. با فهم خاستگاه و چگونگی نسبت میان شکل گیری 
دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، و معماری داخلی می توان به فهم 
دقیق تری از این تخصص ها دست یافت. بی شک ادامة  راه این پژوهش 
می تواند به شناخت بیشتر چیستی و چگونگی این تخصص ها کمک 

نماید.

پی نوشت ها
حرفة  عنوان  با  کاری  اساساً  که  آنجایی  از  هجدهم  قرن  از  قبل  تا   .1
نداشت،  موجودیت  داخلی  معماری  یا  داخلی،  طراحی  داخلی،  دکوراسیون 
امر مربوط به طراحی فضاهای داخلی بخشی از تخصص معماری بود و عمدتاً 
توسط معماران انجام می شد. مخصوصاً در دورۀ رنسانس با پدید آمدن بناهای 
پرطمطراق و پرجزئیات برای طبقة اشراف، طراحی درون بناها به شکلی مجزا و 
مستقل اهمیت یافت. به این دلیل بود که از قرن شانزدهم میلادی، فضای درون 
 Pile and Friedmann,( بناها به شکلی ویژه مورد توجه معماران قرار گرفت
2007,16(. البته در کنار معماران، نقاشان، مجسمه سازان و برخی دیگر از 
هنرمندان و پیشه وران هم در طراحی و ساخت فضای داخلی مشارکت داشتند 
)پایل و گورا، 1397(. بااین حال، تا قبل از قرن هجدهم، می توان معماران را 

مهم ترین و پرنقش ترین افراد در زمینة طراحی فضاهای داخلی دانست.
2. Domesticity.

The emer-( 3. در کتاب ظهور داخلی: معماری، مدرنیته، خانه زیستی
gence of the interior: architecture, modernity, domesticity(، چارلز 
اثر مهم او دربارۀ فضای  رایس به کرات به نوشته های والتر بنیامین خصوصاً 
 )The Arcades Project( )گذرگاه های طاقی شکل(  پروژۀ طاقگان  داخلی، 
اشاره می کند و مبنای بسیاری از نظرات خود دربارۀ طراحی داخلی را بر آرای 

والتر بنیامین بنا می نهد.
4. Collectors.  5. Candace Wheeler.
6. Society of Decorative Art.
7. Professionalization.  8. Elsie de Wolfe.
9. The House in Good Taste.
10. Office Landscape. 
11.  Institute of British Decorators
12.  Decorators' Club in New York.
13. Total Work of Art. 14. Richard Wagner.
 15. Liquidation.  16. Total Designer.
17. Performance.
18. Institute of British Decorators.
19. Incorporated Institute of British Decorators and Interior 

Designers.
20. British Institute of Interior Design.
21. Decorators' Club.
22. American Institute of Interior Decorators )AID).
23. American Institute of Interior Designers )AIID).
24. 1991 Encyclopedia of Association.
25. New York School of Applied and Fine Arts.
26. Parsons School of Design.

27. The Interior Design Educators’ Council.
28. Journal of Interior Design Education and Research.
29. Journal of Interior Design.
30. Foundation for Interior Design Education Research.
31. Council for Interior Design Accreditation.
32. National Council for Interior Design Qualification.
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“Interior decoration”, “interior design”, and “interior ar-
chitecture” are known as three names that refer to special-
ties that are focused on the organization of interior spaces. 
The emergence of these three specialties takes place in a 
historical process; first “interior decoration” in the early 
nineteenth century, then “interior design” in the early 
twentieth century, and then “interior architecture” about 
four decades ago. The precedence and delay in the emer-
gence and application of these specialties does not mean 
the complete replacement of the latter over the earlier 
one; however, in some cases and for some reasons, the 
former specialty has been replaced by the latter. In fact, 
these three specialties, despite their many similarities and 
commonalities, have different meanings and uses and in 
relation to each other, and they have created a relation-
ship that is questionable and worth considering. So the 
main question of this research is what is the relationship 
between the mergence of “Interior decoration”, “interior 
design”, and “interior architecture”.
To answer the above question, first, the foundations and 
origins of each are examined and analyzed. This is be-
cause by finding the roots and recognizing the factors and 
conditions of each period, it is possible to identify the re-
quirements and needs that have affected the emergence of 
each. These factors and conditions form a system in which 
they interact and are affected. As a result, their interaction 
leads to the formation and objectification of each of these 
specialties. After recognizing the way the three specialties 
are formed, their function and functional evolution have 
been studied in both the context of profession and edu-
cation. In this way, the relationship between these three 
specialties is explained. Since the subject of this research 
is to know the origin of these professional areas and how 
it is formed, the main focus is on beginning to find the 
subject matter of these specialties that have lasted from 

the early nineteenth century to the late twentieth century. 
In the last two decades, these specialties have become 
more widespread in the profession and education, and so 
a careful study of this issue requires further opportunities. 
Therefore, the time period studied in this research is from 
around 1800 to 2000.
So the goal of this study is to understand the relation-
ship between these three titles. The methodology of this 
research is analytical, interpretive, and logical reasoning. 
This means that by searching, collecting, and organizing 
documents, and evaluating and interpreting data, a de-
scription of the origin and formation of these three spe-
cialties is provided. The findings of this study show how 
the factors influencing the formation and survival of “in-
terior decoration”, “interior design”, and “interior archi-
tecture” operate and how they relate to each other. Since 
a relatively short time has passed since the introduction of 
these specialties, this research can help to understand each 
of these three areas of expertise more accurately and is ef-
fective in clarifying their position in relation to each other. 
Continuation of this research can help to develop the con-
cepts and theoretical foundations of these specialties.
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Interior Decoration, Interior Design, Interior Architecture, 
Profession, Education, Origin 
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